
  يش در هند و سفرهاعلي اصغر حکمت  ٣٧

  

   و سفرهايش در هندعلي اصغر حكمت
  ∗کريم نجفي برزگر

 ۱۲۷۱در سال ) الممالك شيرازي حشمت(علي اصغر حكمت فرزند احمد علي مستوفي 
اجداد وي از علماي شيراز بودند و از طرف .  در شهر شيراز ولادت يافتم ۱۸۹۲/ش ه

اومادر نيز نوة حسن فسايي نويسنده كتاب فارسنامه ناصري بود و جد خان  د علي سي
  .١مدني اميركبير صاحب شرح صحيفه نام داشت
اتمات علوم و وي تحصيلات علوم قديمه در مقطع مقدفارسي و عربي را در ادبي 

ه فراگرفت و پس از تكميل تحصيلات دبيرستان از دانشگاه ه و منصوري علميةمدرس
  .٢ان بازگشتتهر  بهالتحصيل گرديد و  فارغادبيات ة پاريس در رشتنربوسِ

نقش پارسي بر احجار «, »سرزمين هند«توان از کتابهاي  از جمله آثار ارزندة او مي
  .برد نوشتة جان ناس نام» ترجمة تاريخ اديان«و » بياد هند«, »هند

كار شد وي در   بهي مشغولمهمي بسيار ها بعد حكمت در سمت  بهاز اين دوره
هجري شمسي  ۱۲۹۹را آغاز كرد و در سال  خود فعاليت در وزارت معارف ۱۳۳۷سال 

 هاي تمسئولي. سمت رئيس بازرسي وزارت معارف منصوب گرديد  بهطور رسمي هب
  :ترتيب بدين شرح است  بهديگر وي

  . هجري شمسي۱۳۰۷ معارف در سال  كلّةرئيس ادار

                                                   
  .نو دهلي, و رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران) ايران(عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور   ∗
، ش  ه۱۳۷۶-۱۳۵۸, انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، تهران,  درگذشتگان مشاهير ايرانهنام ، زندگيگلزار مشاهير  .1
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  ٣٨  قند پارسي

  

علي اصغر حكمت در اسفندماه 
شهر  م سفري به ۱۹۵۶/ش ه ۱۳۳۵

درا نات تاگور كلكته ديار رابين
داشت و چنانچه خود نگاشته 
شعري در وصف آن سرزمين 

  :سروده است
  جگر هتّه نديدم چون تير نگاهت به

  چون ناوك مـژگان تو البتّه نديـدم
 جهان شهر بسي خرم و آباد ديدم به

 دلارايـي كلكتـه نديـدم شهـري به

 ۱۳۰۰هاي  مأمور مطالعات در تعليم و تربيت و قوانين ثبت اسناد در اروپا در سال
 .شه  ۱۳۱۲ا ت

 .شه  ۱۳۱۲كفيل وزارت معارف در سال 
 .شه  ۱۳۱۳-۱۳۱۷هاي  وزير فرهنگ در سال

 .شه  ۱۳۱۴-۱۳۱۷هاي  رئيس دانشگاه تهران در سال
 .شه  ۱۳۱۸وزير كشور در سال 

 .شه  ۱۳۲۰وزير بهداري در سال 
 و ۱۳۲۷هاي  وزير امور خارجه در سال

استاد كرسي  ,شه  ۱۳۲۹ و از سال ۱۳۲۸
دانشگاه در ريخ مذاهب و اديان ايران تا

 .١تهران بود
رئيس هيأت نمايندگي در كنفرانس 
عمومي يونسكو منعقد در فلورانس در سال 

 .يادي م۱۹۵۶ و در دهلي نو در سال ۱۹۵۰
سفيركبير ايران در هند در سالهاي 

 .شه  ۱۳۳۶-۱۳۳۲
عنوان   بهم ۱۹۵۳/شه  ۱۳۳۲گونه كه ذكر گرديد علي اصغر حكمت در سال  همان

  .در هند حضور داشتم  ۱۹۵۷/شه  ۱۳۳۶سفيركبير ايران منصوب و تا سال 
ي مختلف اين ها شهرها و ايالت  بهحكمت در مدت حضور خود در هند سفرهايي

ي مختلف سرود ها مناسبت  بهت اقامت خود اشعاري در مدةسرزمين داشت و مجموع
  :رسد نظر مي  بهكه شرح آن ٢ثبت گرديد» هنديات«عنوان  و به
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  يش در هند و سفرهاعلي اصغر حکمت  ٣٩

  

اي كه شاعر معاصر هند جوش   در انجمن مشاعره۱۳۳۲حكمت در بهمن 
  :نگارد نمايد و شرح آن جلسه را چنين مي آبادي در آن حضور داشت شركت مي مليح
جوش ( دهلي انجمن مشاعره آراسته و وي هدر ماه گذشته شبي در تالار بلدي”

 حقير در آن جمع حاضر و در صدر رياست نشسته بود، چون اين) آبادي مليح
 تشويق زبان لطف  بهدوره غزل خزف را با گهرهمسنگ كردم بخواندن يك

اردو سروده بود بنام اين حقير برخواند، چون   بهگشود و غزلي كه تازگي به
  .“من اهداء فرمود هرا ب كلمات فارسي آن بر لغات هندي افزوني دارد آن

را با نامة  طبع گرديد و يك نسخه از آن» كل آج «ةپس از چند روز آن غزل در مجلّ
دارد   ما در دهلي قدم رنجه ميةسفارتخان  بهگاه نيز هب ت براي اين حقير فرستاد و گاهمحب

 غزل او با اين دو بيت شروع. برد  ميجام و صراحي هو از جفاي زمانه شكايت ب
  :شود مي

  دگيـ زن  ن عطرچكان ـبي تا كه حريم كيف
   زندگي  كنان  ان رقصفش عطرچكان و گل

  دوش ني بلبـف بـن برخ زلـف چمـام بكـج
  دگيـه رخـان هي زنـوة لالـار و جلـرقص به

نياز نزد او   به بحر و قافيه سرودهانهم  بهفارسي ه بيحكم ادب غزل  بهبنده نيز
  :فرستادم، از سخنان ناسرة خود بسي شرم دارم

ــدگي   ــانِ زن ــرا راز نه ــدل م ــد ب   جــوش زن
ــان ســر نهــان نيــستي كــرده دهــان    او عي

  در ظلمات زلف خود كرد نهـان شـب عـدم          
  چون تن نيم بـسملم شـد هـدف نگـاه تـو            

  روي گـل  قطرة خوي بروي تو شبنم تـر بـه       
  كف  ر ز هجر تو لختِ جگر مرا به       و سح شام  

  زبـانِ مـن ذكـر اوان مـرگ شـد           بر   نام تو 
  هنـد رهنمـون     بـه  چشم سياه تو مرا گـشت     

   شــاعرانهنــد بــود شكرســتان از لــب قنــد
ــي   ح خــود عاشــق تلــخ كــام رااز ســخن مل

  نــوش كــنم چــو از لــبش آب روان زنــدگي
ــدگي    ــان زن ــرح و بي ــا ش ــه فن ــود ز نقط   ب
  گـــشت ز آفتـــاب رخ نورفـــشان زنـــدگي

  جـان زنـدگي   زني شـعله بـه   تند مزن كه مي 
  بهر مشامم اين دو بس عطرچكـان زنـدگي        

   من همين لقمه ز خـوان زنـدگي  هست نصيب 
  ياد تـو در ضـمير مـن فكـر زمـان زنـدگي             

  كجا همي كشد عشق عنـان زنـدگي         به بين
  شـكنند صــد شـكر طوطيکـان زنــدگي    مـي 

  جوش نگر پر از شكر كـرده دهـان زنـدگي          



  ٤٠  قند پارسي

  

 دگيـان زنـشـاد نـرا بـت  مير زـ پرِـاغـس وـعر تـش ر ما بهـد خاطـشاد بزي كه شاد ش
داشت اين » تال ناني«شهر   بهسفريهجري شمسي  ۱۳۳۳حكمت در شهريورماه 

باشد كه در ايالت اوتارپرادش و   مي متر از مناطق زيباي شمال هند۱۹۳۸شهر با ارتفاع 
 در گردشگري هند مهمتال از شهرهاي  ناني.  جبال هيماليا واقع گرديده استةدر سلسل

  .ي زيبا در مركز شهر و اطراف آن استها و داراي درياچه
 ـ             شاخـسار  هعيد است و يـار در بـرو گلهـا ب

  در فصل گل چو باز بشد كـار دل ز دسـت           
  افطار ما از آن لب شهد است گرچه نيـست         
  آن نقدجان كه موهبت فـيض جـام اوسـت     

   خلق خواسـت رآن خسروي كه رنج خود و خي  
  جـام مرصّـعت ندهــد زيـب زآنكـه نيــست    
  شــايد پــسند خُلــق كــريم تــو اوفتــد     

 ـ           صـدق  هاي شيخ روز حشر سـبق ميبـرد ب
   گُل آمده استفصل هچو ماه روزه ب» حكمت«

ــم ــيداري ــ  م ــار   هب ــداريم انتظ ــام و ن   ج
ــان روزه دار   ــد دم پاكـ ــدد كنـ ــايد مـ   شـ
  صـــوم وصـــال روزي مـــا طالبـــان يـــار

 ـ     غمـزه ايـن سـاقيان نثـار       هچون سازمش ب
ــدار  ــه حقّـــش نگاهـ   باشـــد بـــروز حادثـ

ــدِ  ــپن ــت ب ــ ه من ــهوشگ ــاهواراز د  ب   ر ش
   عيـار  زراين قلـب مـا كـه پـاكتر اسـت از             

ــةاز ســـبح ــرابخوار رنـــدة تـــو خرقـ    شـ
  ت كارـكام تو رف هه بـك  مين زـطار كـاف

  :نويسد كشمير مي  بهاو در خصوص سفر خود
 ۱۳۷۴الحرام  الحجه كه مصادف با دهم ذي) م ۱۹۵۵( ۱۳۳۴در شب نهم مردادماه 

د بخشي غلام محم) كشيمر(مناسبت عيد مبارك اضحي در شهر سرينگر  هاست ب
شام آماده ساخته و در آن از  هضيافتي بظم كشمير در منزل خود مجلس اعصدر

yγŠ$«اغذيه گوناگون و گلهاي رنگارنگ  Ïùuρ $tΒ ÏµŠÎγtG ô±n@ ß§àÿΡF{$# —%s#s?uρ Úã ôã F{$# ( «١ 
فراهم كرده، صدر رياست گوان سينگ كه مهاراجه كشمير است و جواني بسيار 

 و معاريف باشد با مهاراني و جمعي كثير از وجوه پسنديده اخلاق و مهربان مي
نغمات خود سرخوش  هدر پايان شب قوالي خوش آواز حاضران را ب. شهر بودند

نوازي و مهرباني از او درخواست كه با افتخار  پاس وظيفة مهمان هميكرد ميزبان ب
كلام پارسي بسرايد، وي در اين غزل دو بيتي با ساز  هاين بندة نويسنده بيتي ب

  :همساز كرد و گفت
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  يش در هند و سفرهاعلي اصغر حکمت  ٤١

  

حكمت در مدت حضور خود در 
هاي  شهرها و ايالت هند سفرهايي به

مختلف اين سرزمين داشت و 
مجموعة اشعاري در مدت اقامت 

هاي مختلف سرود و  مناسبت خود به
 .ثبت گرديد» هنديات«عنوان  به

  رونـد بـباب آمـوي كـان من بـاز دل بري  ب آمد بروناكه از چشمم شرقدر مستم  آن  
كلمات شيرين فارسي  ه بحضار كه غالباً

كم و بيش آشنايي داشتند از اين بيت خرم 
شناسي و  نشان حق هگشتند، در خاطر آمد كه ب

همان بحر و قافيه در  هشرط ادب غزلي ب
يد كه از آن شب و انجمن ارديف بسر

پس اين ابيات شكسته بسته . باشديادگاري 
  :هم در آن شب ساخته و پرداخته گشت

  حجاب آيد برون ماه من در تيره شب گر بي   
  شد درون جـان مـن پـر از نـواي عاشـقي            

 ـ            د اگـر  از كتاب عشق بـابي شـيخ مـا خوانَِ
  ور  چون فلاطون گر شود دل غوطه       مي در خُم 

  سوخته مرغم چو عرفي هست كشميرم قفس      
  اط سـبزه در بـاغ نگــين  برنـشين انـدر بــس  

  حشمت تخت سـليمان نزهـت بـاغ نگـين         
  هست كشمير آسمان، صدر رياست آفتـاب      
  چون شمارم خويهاي نيك و اخلاق كـريم       

  زار اوــاد و از گلـرم بـر خـد كشميـا ابــت

  شود چون آفتاب آيد برون     صبح رخشان مي  
  آنچنان كز خاك من بانگ رباب آيد بـرون        

   آيـد بـرون    دفتر دانش بـشويد بـي كتـاب       
  پر ز نور حكمت آخر خـود ز آب آيـد بـرون    

  آيد بـرون   مرغ كباب  بو كه بال و پر از اين      
  لاله بين كز خاك چون جام شراب آيد برون
  روي بلقيس است كانجا بي نقاب آيد برون       
  زير پايش ماه نـو زريـن ركـاب آيـد بـرون         
  نعمت صدر رياسـت از حـساب آيـد بـرون          

  د بروننكهت گل دمبدم همچون گلاب آي
 رود و چهار  مي(Mansbul) »مانسبل« بهنزهت گاهي موسوم  بهاو براي بازديد

  :سرايد  ميرباعي زير را در اوصاف كشمير
   بط ةنگر گل » كشمير« به ١»تال«در  
 لطـغ هي بـد گويـان يدهـم كشـاز سي

  شـط   اندم كه شنا كننـد از بحـر بـه         
 ه لاجورد صد نقطه و خطـبر صفح

*  
  چنار در هامون اسـت    صدش  » كشمير«

 راخـترده فـاخ گسـن و شـآن برگ ببي
 كوه افزون است   كش فر و شكوه خود ز     

 م ز آستين بيرون استـون كف كريـچ
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  ٤٢  قند پارسي

  

قرن چهارم قبل از (ط آشوكا امپراطور قدرتمند سلسلة موريا شهر سرينگر توس
يانه، گسترش يان شرق و آسياي مي براي بودامهمعنوان مركزي  هساخته شد و ب) ميلاد
 همزمان ,دست گرفتند هت منطقه را بن حاكمينادر قرن چهاردهم ميلادي مسلما. يافت
ترويج اسلام در   بهد علي همداني عالم و هنرمند بزرگ ايراني با ياران خويشميرسي

اين . دين اسلام گرويدند  بهيانيهاي كثيري از هندويان و بودا كشمير پرداختند و گروه
 ةت گمارد و منطقترويج فرهنگ و هنر اصيل ايراني نيز هم  بهلاوه بر دينعالم بزرگ ع
که علّامه اقبال لاهوري در وصف او چنين   چنان.ايران صغير تبديل نمود  بهكشمير را

  :گويد مي
  ب و دلپذيرـبا هنرهاي غري  رانِ صغيرـرد ايـآفريد آن م

 اشهر كلكته ديار رابيندر ه ب سفريم ۱۹۵۶/ش ه ۱۳۳۵ ماهاصغر حكمت در اسفند علي
  : استنگاشته شعري در وصف آن سرزمين سروده نات تاگور داشت و چنانچه خود

  جگر هتّه نديـدم    ه تير نگاهت ب   نچو
 م و آبادجهان شهر بسي خر هديدم ب

 ـ        ه نديـدم  چون ناوك مژگان تـو البتّ
 دميـه ندـي كلكتيـدلارا هري بـشه

*  
ــن  ــو بي ــاي ت ــه روم طلعــت زيب   مهرجــا ك

  در كوي، گل روي سـمن بـوي تـو بـويم           
  در هنــد، ز ســوداي ســر زلــف تــو گــويم 

 ـ          دم و نـاي سـرآيد      ههر نغمـه كـه بلبـل ب
  در رهگــــذر عمــــر ز يــــاران رونــــده
  اين ديـده كـه بينـا شـده از دولـت ديـدار          

  سـت  خدا بر شده دستي    هزين باغ بهر سو ب    
  »حكمت «ةدل را كه تو داديش يكي قطر

   تـو بيـنم  هر سر كه نهـادم همـه در پـاي      
  در بـــاغ، قـــد ســـرو دلاراي تـــو بيـــنم

ــان  ــدر روم، هم ــنم غ ــو بي ــضاي ت   ره بي
  سـت كـه از نـاي تـو بيـنم           ييپر سوز نـوا   

 ــ  ــنم ب ــه بي ــاه ك ــنم  ههرگ ــو بي ــاي ت   تمنّ
ــنم   ــو بيـ ــاي تـ ــو بينـ ــه روي تـ   در آينـ

  تـو بيـنم   » خـدايان «  بـه  هر برگ درختـي   
  نمـــو بيـاي تـده دريـ لالا شؤـلؤـر لـپ

ورود كمپاني هند   اين شهر بااهميت.  بنگال غربي هند استكلكته مركز ايالت
عنوان بخشي از منطقه  ه ميلادي آغاز شد و در آن زمان اين منطقه ب۱۶۹۰شرقي در سال 
  .وله حاكم وقت بنگال بودالد  سراجنوابتحت حكومت 

نمايد اين   ميشهر لكهنو مركز ايالت اُتارپرادش  بهحكمت در همان سال سفري
  .ي شيعه و مدارس ديني بودها نواب حكومت  هند و در سابق مقرمهماز مراكز شهر 



  يش در هند و سفرهاعلي اصغر حکمت  ٤٣

  

  :است لكهنو اظهار داشت چنينةاي كه دربار قطعه
  يك نكته بيـا ز بنـده بـشنو     

 هفت اقليمو ت ادر چار جه
  كاندر دو جهان ز كهنه و نو      

 نوـهر لكهـبود ز شـتر نـبه
مناسبت  هين اوليا بالد درگاه خواجه نظام در ,م ۱۹۵۶/ش ه ۱۳۳۵ ماه در ارديبهشت

 گلفشاني در مقبرة ميرزا اسداالله خان غالب دهلوي شاعر فارسي زبان قرن اخير ةجلس
  :ساخته شد هندوستان اين رباعي ارتجالاً
  او ثاقـب شـد     غالب كه شهاب شعر   

 هي يافتبر ملك سخن چون اسداللّ
  اســتاد هــزار صــائب و طالــب شــد 

 دـ از آن غالب شاعرانـلة شـبر جم
 بدين »شب ما سحر ندارد«غزلي با طليعة  ,م ۱۹۵۶/ش ه ۱۳۳۵ماه سال  در بهمن
  :شرح سرود

  دل مـا ز شـام زلفــت ز سـحر خبـر نــدار    
  قفس درون چو طوطي    هديار هند جانم ب    هب

  نكند سخن برهمن، ندهد ز عـشق پنـدم        
 ـ     ديـار نيـستي شــد   هچـو روان رهنـوردم ب

  سوخت آري من و آه پرشراري كه جهان ب      
  همه باغبان ز اول رخ چون گُل تو جويـد         

  اي و از ما دو هزار دامـن اشـك           ز تو نامه  
  دل حكمت پريشان سوي او برد غم جان

  جهان سـحر نـدارد   هشب محنت غريبان ب   
  كند كه پر ندارد   ه  همه دشت پر ز شكر چ     

  جان دردمنـدم سـخنش اثـر نـدارد         هكه ب 
  هم از آن وطـن هـواي سـفر دگـر نـدارد       

  سـينه بـاري بجـز از شـرر نـدارد       هفسم ب ن
  گلستان در آخـر ز تـو خـوبتر نـدارد          هكه ب 

  ازايـن گهـر نـدارد       بـه  ز پي نثـار چـشمم     
  ري خبر نداردـان دگـهاي جان كه ز لطف

جامي در عبدالرحمٰن سبك مولانا   به غزلي,م ۱۹۵۶/ش ه ۱۳۳۵ماه سال  در دي
  :سرود» وفا و جفا«عنوان  شهر بمبئي با

ــر ــسرم گ ــيب ــه زن ــا  ب ــغ جف   تي
  عاشقي گر گناه ماست چه باك؟     

ــن بـ ـ  ــه م ــن  هگن ــكار و عل   آش
  در اشارات شـيخ نيـست نجـات    

ــة مقــصود  مــي ــي طــوف كعب   كن
ــافي   ــود ك ــرا ب ــت م   روي آن ب
ــين وجــود    اي شــده راحــل جب

 ـ    مـن از طريـق وفـا   م جـان سپرب
 ــ ــا و عفـــ ــراالله ذنبنـــ   !اغفـــ

 ـ        ا و خف ـ  سـر  هبهتر از فسق تـو ب
ــفا  ــت شـ ــانون او نيافـ   دل ز قـ
ــود ز راه صــفا  ــو گــر ب   ســعي ت

  ي االله وحـــده و كفـــي بسحـــ
  افـــقز رســـدت راجـــل عـــدم 



  ٤٤  قند پارسي

  

  يـفـنـاً فـانعـم مـســد الجـوج  عشق جانان جان هب» حكمت«داد 
ط علي  يا انگشتري گمشده كه توس»هلنتَشكُ« مثنوي ,م ۱۹۵۶/ش ه ۱۳۳۵در سال 

 ه دهلي هجري شمسي در بمبئي از طرف دانشگا۱۳۳۶در سال و اصغر حكمت ترجمه 
  :اي از آن بدين شرح است طبع رسيد قطعه به

ــزن راز   ــد مخـ ــخن اي كليـ   اي سـ
ــب از   ــن لبال ــا ك ــام م ــيج ــاب  م   ن

ــن   ــاز كه ــام جــان ز س ــد ك ــخ ش   تل
ــاز  ــشق مج ــديث ع ــت از ح   دل گرف

  مــا را» احــسن القَــصِص«تــازه كُــن 
ــ   اش ديــرين شت خــسرو فــسانه گ

  عشق ليلي وشي كـه مـه سيماسـت         
ــصّه  ــت«قـ ــر » ژوليـ ــو ديگـ   مگـ
ــاني « و»انوي مــصربــ«عــشق    »آنت
  ذارــــگـب» نـل و دمـن«ان ـتـداس

 ــ ــن ب ــب ك ــراز  هدري از غي ــده ف   دي
ــيراب   دل مـــازان شـــراب كـــن سـ

 ــ ــوفكن ب ــوري از ن ــخن  هش ــاز س   س
  از حقيقـــــت نـــــوايي از نوســـــاز
ــن رهـــا يوســـف و زليخـــا را      كـ
ــيرين    ــتان ش ــم داس ــو طع ــن ز ن   م

  »دور مجنون گذشت و نوبت ماست     «
ــو«  ــ» رومئ ــون ب ــز خ ــ هرا مري   رجگ

ــخنداني  ــوكن ارســ ــخن نــ   در ســ
  ارـيـد بـــنـر ز هـــي دگــانـغـارم

نارك و اي در خصوص معبد كُ ومهظ من,م ۱۹۵۷/ش ه ۱۳۳۶در شهريور سال 
باشد سرود اين افسانه و حكايت كه در   ميكه در جهان معروف جاري باستاني آنح

و در اشعار مانده  ن باقيافواه و السنة اهل بنگال و اُريسا جاري است از آن نيا روزگارا
  .بنگالي نيز آمده است

آن را آغاز و در » پوري«حكمت آن را موضوع منظومة خود قرار داده و در بندر 
  :پايان رسانده است هشهر كوهستاني دارجلينگ ب

ــر   ــر هن ــشنو اي پ ــتان ب ــي داس   يك
  چنــين خوانــدم از دفتــر هنــدوان   

ــ ــديم  هبـ ــار قـ ــتان آن ديـ   هندوسـ
ــيلاد در  ــال مـ ــاچـــو از سـ   رروزگـ

  بـــــشد آن مهاراجـــــة نيكنـــــام
  كنـارك كـه پـر از گـل و لالـه بـود      
  در آن شــهر زيبــاي دريــا نــشان   

ــدر    ــر پـ ــسر بـ ــر پـ ــين مهـ   ز آيـ
ــاودان   ــخن ج ــدر س ــستند ان ــه ب   ك

ــيم اول« ــهي بـ ـ» نراس ــريمش   د ك
  ت و چهار  صهزار و دو صد رفت و ش      

ــ ــك  هب  ــاُمل ــانش ب ــسا جه ــام هري   ك
ــود   ــه بـ ــاي بنگالـ ــاري ز دريـ   كنـ

ــشت  ــه گ ــف راد ش ــشان ك   گوهرف
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ــر   ــد مهـ ــر خداونـ ــت بهـ   برافراشـ
ــارك« ــاب » كنـ ــد آفتـ   از آن معبـ

ــتندگي ــد در پرســ ــه شــ   مهاراجــ
  تـگفـبود اي شـه نـن آگـاه مـز م

ــتش  ــ پرس ــر از نُ ــي برت ــپهرگه   ه س
  هندوستان يافـت صـد آب و تـاب        هب

  همــي كـــرد خورشـــيد را بنـــدگي 
  !تـي گرفيداـخ د را درـيـكه خورش

  آئين هندويي نيزمهمعنوان مركز  ها است كه بوريسشهر پوري از شهرهاي ساحلي اُ
 كه هر ساله زايرين زيادي را از سراسر هند» جاگرنات«معبد معروف . رود  ميشمار به
  .كند در اين شهر واقع شده است  ميخود جلب به

ت شهر مركزي  بههاي هيماليا  بسيار زيبايي در كوهةدر شمال ايالت بنگال غربي منطق
كند كه   ميصلشهر سليگوري متّ  به قطار كوچكي اين شهر را,دارددارجلينگ وجود 

  .شود  ميجهاني محسوب جزو ميراث
  : در مورد دهلي چنين سرود,م ۱۹۵۷/ش ه ۱۳۳۶در خرداد 

  تابان شـده جـان ز خـاك دهلـي         
  فـــشاند  مـــينثـــار  بـــهچـــشمم

  م كـه پـرورد    ا من مست از آن مي    
 ــ ــك ب ــرخ مل ــد  هدر چ ــص آم   رق

  رشاز آگـــره مگـــو و فـــتح پـــو
ــرخ   ــة س ــب و قلع ــسجد قط   از م
  چــون آتــش طــور آب جمناســت 
ــتداران   لــــيكن ز فــــراق دوســ

 ــ ــاج ب ــس ت ــه آن  هب ــاد رفت ــا ب   ج
  »حكمت«چون ماهي خسته جان 

  وز اختـــــر تابنـــــاك دهلـــــي
 ــ ــه ب ــي  هدردان ــاك دهل ــاك پ   خ

  دهقــــان ازل ز تــــاك دهلــــي
   دهلـي  ١مطرب چـو نواخـت راك     

ــي   ــلاك دهل ــان ه ــاهان جه   ش
  هم ملكـت و هـم مـلاك دهلـي         

ــان ــي  ج ــاك دهل ــداي خ ــاد ف    ب
ــي   ــاك دهل ــزار چ ــينه ه ــد س   ش
  گر رفت سـري چـه بـاك دهلـي         

  يـلـاك دهـبـده در شـد آمـيـص
جهت رونق علم و   بهونپور كهج دربارة شهر ,م ۱۹۵۷/ش ه ۱۳۳۶حكمت در سال 

اشعار . شيراز هندوستان اشتهار يافته است  بهادب فارسي و مشاهير و علما و عرفاي آن
  : سروده استزيبايي بدين شرح

  

                                                   
 .معني راه و طريق نام نوائي از موسيقي و به: راك  .1



  ٤٦  قند پارسي

  

  ه خورشــيد شــد نورپــاش  اســحرگ
ــ ــق   هب ــان در تت ــب نه ــرب كواك   مغ

  چو برخاست خورشيد و كيوان نشست     
ــهِ نيكبخــت    ــب ش ــشنده كوك   درخ
  نگــويم كــه شــرقي اســت عنــوان او

  وي گرفـت  أچو بر تخـت جونپـور م ـ      
ــتان  ــود چــون ســرو در بوس ــك ب   مل

ــ ــم   هب ــازار عل ــاه ب ــد از ش ــق ش   رون
ــلاب    وزان گــشت چــون صرصــر انق

ــارا ــار  ز تـ ــيش تتـ ــور و جـ   ج تيمـ
  همــه هنــد ويـــران ز بيــداد بـــود   

  بـست  كشور حصاري ز دانـش چـو      هب
  جوج ســـدها ببـــستند اگـــرأيـــ هبـــ

ــد  ــاخت ســدي بلن ــر س ــم و هن   ز عل
  آبــادي ملــك در تخــت گـــاه    هبـ ـ

  بياراســـت در آن مبـــارك زمـــين  
  بـــسي مـــسجد و مدرســـه اســـتوار
ــاي آبـــاد گـــردون شـــكوه      بناهـ

  هـر گوشـه در شـهر بنـد       هعيان شد ب  
ــ ــد رواندر اطـ ــتان شـ   راف هندوسـ

  علـم و ادب هـر كـه مـشهور بـود            هب
  ســوي شــاه شــرقي نهادنــد روي   
  چــو پروانــه اهــل هنــر گــشته جمــع

  ١ قاضــي شــهابهمگــر شــيخ داننــد
ــي    ــد متك ــسند درس ش ــر م ــو ب   چ

 ـ   ايـوان چـو شـد شـيخ نيكـو نهــاد      هب

ــ ــك زد ب ــاشةشــب صــيح هفل    دورب
ــرق    ــاه ش ــه ش ــان كوكب ــقعي   از اف

 ــ ــرقي ب ــراهيم ش ــست  هب ــوان نش   اي
  نه شرقي نـه غربـي مبـارك درخـت         
ــوان او   ــمعي در اي ــود ش ــور ب ــه خ   ك

ــر ز او ــت فـ ــالا گرفـ ــگ بـ    فرهنـ
ــه ــتان   بـ ــيراز هندوسـ ــور شـ   جونپـ
  عهدش كـه جونپـور شـد دار علـم          هب

  چمن شد خزان بوسـتان شـد خـراب        
ــار گيــسوي يــار  ــار چــون ت   جهــان ت
  مگــر ملــك جونپـــور كآبــاد بـــود   

ــور   ــه از ج ــست  ش ــن نش ــار ايم   تات
ــك ز زر  ــكندر ز روي و اتابـــ   ســـ

  هــا آن شــه هوشــمند   جوجأيـ ـ هبــ
  عمـــارات بـــسيار فرمـــود شـــاه   
ــن  ــشر دي ــم و پــي ن   پــي كــسب عل

ــه ــار   ب ــان يادگ ــد در جه ــور ش   جونپ
  رفعـت چـو كـوه      هوسعت چو دريا ب    هب

ــد   ــساجد بلنـ ــع و مـ ــدارس رفيـ   مـ
ــاروان  ــر كـ ــل هنـ ــشته اهـ   ز سرگـ

 ـ   اش شـهر جونپـور بـود    جـان قبلـه   هب
ــروه خ ــوي گـ ــار سـ ــشه از چـ   ردپيـ

   قامت شـه چـو شـمع       ددر آن جمع ب  
ــد ز  ــبدانـــ ــابشـــ   هر ادب آفتـــ
ــه ــدر آن حلق ــي  د  ب ــا يك ــاه دان   ش

ــاد  ــي زر نهـ ــر او كرسـ ــه از بهـ   شـ

                                                   
از اجلّه علما و فقهاي مسلمان هند است كه در » فاضل هندي«الدين محمد جونپوري مشهور به قاضي شهاب  .1

 .زيسته قرن نهم هجري در آن شهر مي



  يش در هند و سفرهاعلي اصغر حکمت  ٤٧

  

  نـمان و زميـش آسـد كُرسيـه شـك  ن؟ـــديرـي زمــرسـ ز كدازـه سـچ
 دوستي دو ملّت ة فرهنگيتوان در لابلاي اشعار اين شاعر و فرهيخت هرحال مي به

, ر آخر چون ديگر شاعران ايراني که مدتي در هند بودندد, ايران و هند را مشاهده کرد
ماه  جمله اين اشعار شعري است که در دي کند و از گاه دلش نيز هواي وطن مي

سروده  »م چنين خواردهندوستان چرا مان به«عنوان   بانو در دهلي ,م ۱۹۵۷/ش ه ۱۳۳۶
  :است

  شهرستان جانم غم چـو شـد ميـر         هب
ــت ما  ــا ياف ــم ت ــن ز غ ــر ت ــهخمي   ي

 ـ     هندوسـتان ز هجـران     هفرو ماندم ب
ــ ــادم بـ ــت هبيفتـ ــن ز جنّـ   دوزخ مـ

  »جيپـور «  بـه  گهي پرسـوخته مـرغم    
  نياگـــانم فـــرس راندنـــد چـــالاك

   دارم كــه ســازدهــا ز هجــران قــصّه
  لـب دارم هـزاران نغمـه پـر سـوز           هب

  خرد بر جـان مـن تـا گـشت معمـار           
  وارـن خـم چنيـهندوستان چرا مان هب

ــدم   ــر ت ــد از قه ــوده ش ــنم فرس   يرت
ــر  ( ــج تخمي ــك از رن ــودم فل   )بفرس

  بساطم شـد تهـي از سـير و قطميـر         
  دهلي تا كه رانـدم مـن ز كـشمير          به

  »اجميـر «  بـه  گهي فرسوده مورم من   
  سـوي رود گنـگ از دشـت پـامير          هب
ــ ــسمير   هب ــزم ت ــزين ب ــون دل م   خ

ــو داو ــر  وچ ــوان در مزامي ــوا خ   دم ن
  يافت تعميـر  » حكمت«سراي دل ز    

  !مير؟چو شد در شهر ايران جان من 
هاي ديگري از جمله رياست  ايران مسئوليت علي اصغر حکمت پس از بازگشت به

دار بود و نيز  هيأت مؤسسان انجمن آثار ملّي و بنيانگذاري مجلّة تعليم و تربيت را عهده
  .رفت شمار مي از نخستين اعضاي فرهنگستان ايران به

در تهران وفات  هجري شمسي ۱۳۵۹حکمت در روز دوشنبه سوم شهريورماه 
  .خاک سپرده شد بهدر باغ طوطي يافت و در مقبرة خانوادگي 

  


